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  قرآن قدرت،قرآن معرفت
 مصاحبهء مهدي خلجي با محمدرضا نيكفر

 
شايد پرسش از . نمايد تر مي ، فضاي فرهنگي موجود در ايران را تيره مدرسهتوقيفِ مجله

قدر در ابعاد حقوقي و سياسي  ها آن هاي توقيف تازه، بيهوده باشد؛ در اين سال دلايل و انگيزه
ون آن سخن گفته شده كه اين موضوع رغبت توقيف مطبوعات و پيامدهاي گوناگ

با اين همه، تا زماني كه تيغ توقيف و سانسور . انگيزد گران را ديگر دير و دشوار برمي پرسش
ايم؛ شايد كه پرسيدن و كاويدن نظري، ناتواني عملي  هست، ما ناگزير از پرسش و انديشيدن

 .هايي بگشايداي جبران كند و دست كم راهي به سوي حل ن را تا اندازه
 

هاي زير را درباره توقيف مدرسه  با محمدرضا نيكفر، فليسوف پديدارشناس مقيم كلن، پرسش
وگو ميسر نشد و رضا به قضاي نوشتن  به سبب بيماري آقاي نيكفر، گفت. در ميان گذاشتم

هاي اخير كوشيده با نقادي  او خود يكي از نويسندگان مجله مدرسه است كه در سال. داديم
بينانه آراي نمايندگان روشنفكري ديني، با اين نحله فكري گفتگو و داد و ستد نظري  اريكب

 .كند

 
 

شما يكي از نويسندگان اين مجله بوديد؛ هر چند از . توقيف شده است» مدرسه«مجله ! آقاي نيكفر
. شد  ميبه عنون مجله روشنفكران ديني نام برده» مدرسه«ي  از مجله. روشنفكران غير ديني هستيد

 گرفت؟» مدرسه«آيا به همين دليل حكومت تصميم به بستن 
 

اي  شود به گونه اي ديگر باشد، مي تواند به گونه اي كه حرفش اين باشد كه جهان مي هر نوشته. ممكن است
اي كه پرسش  شود نظم سياسي و اجتماعي ديگري داشت كه بسامان باشد و هر نوشته ديگر فكر كرد، مي

 مدرسه هم بر اساس  مجله. در جايي با گفتار رسمي حاكم زاويه پيدا كند، قاعدتاً ممنوع استبرانگيزد و 
 .اند، فرع قضيه است اين كه چه چيزي را مستقيماً بهانه قرار داده. اين قاعده ممنوع شده است

 
گان مجله كيان ار. نوشتيد آمد، مي نامه مدرسه به شمار مي شما در مجله كيان نيز كه سلفِ فصل

كوشيد از روشنفكران  اين مجله در اين اواخر مي. آمد روشنفكري ديني در ايران به شمار مي
كرد حتي بيشتر از كيان به روي  مجله مدرسه ظاهراً تلاش مي. هايي چاپ كند غيرديني نيز نوشته

سه در شود گفت مجله مدر آيا مي. ها را هم منتشر كند آثار روشنفكران غيرديني گشوده باشد و آن
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خواست از اين لحاظ تغييري در  پي شكستن مرزبندي ميان روشنفكران ديني و غيرديني بود و مي
 فضاي روشنفكري ايران پديد بياورد؟

 
ام كه اين  شنيده.  غيرخودي را به هم زند-بدان آغاز كرده بود كه رويه خودي » كيان«چنان كه گفتيد  هم

مدرسه نيز از همان آغاز، با آن كه معلوم بود در خدمت . تي خود آقاي سروش بوده اس كار به توصيه
 .ها گشوده بود جريان روشنفكري ديني است، به روي غيرخودي

 
ي ديگران با  توانم قضاوت كنم؛ چون عمر مجله كوتاه بوده و من از تجربه در مورد حد اين گشودگي نمي

. از ابتداي كار دعوت به همكاري شدم. استي خود من بسيار مثبت بوده  تجربه. اين مجله اطلاعي ندارم
 .از آنان بسيار سپاسگزارم. كم و كاست چاپ كردند هاي مرا بي اندركاران مجله، نوشته دست

 
خواست با شكستن مرزبندي ميان روشنفكران ديني و  مي» مدرسه«تان در اصل اما اين بود كه آيا  پرسش

. نبود» مدرسه«شده  به نظر من اين هدف اعلام.  بياوردغيرديني تغييري در فضاي روشنفكري ايران پديد
شان، عامل  پرداخت كه موضوع ذهن كساني است كه در حركت فكري اي مي به مسائل فكري» مدرسه«

در مورد برخي از آن مسائل روشنفكران غيرديني هم نظر دارند و مجله . كند دين نقش مهمي را ايفا مي
 .وگو با آنان را روا و لازم داند كه تماس و گفتاين بلندنظري را داشت » مدرسه«
 

به دليل انتشار مصاحبه محمد مجتهد شبستري درباره » مدرسه«ها آمده كه مجله  اي گزارش در پاره
اي درباره قرآن ابراز شده كه با درك سنتي از آن  در اين مصاحبه نظريه. قرآن توقيف شده است

داوري » مدرسه« بسياري ديگر بتوانيد درباره توقيف مجله شايد شما بهتر از. فاصله بنيادي دارد
صرفاً به خاطر انتشار مصاحبه » مدرسه«آيا مجله . ايد كنيد؛ چون خودتان در چند شماره آن نوشته

آقاي مجتهد توقيف شده است؟ آيا اين مصاحبه در گذشتن از مرزهاي سانسور از ديگر مقالات 
 اين مجله پيشروتر بوده است؟

 
هايي هستند كه شجاعت مدني گذاشتن از مرزهاي  اندركاران مجله انسان ين شك ندارم كه دستدر ا

ي  بود كه در شماره» ي انكار هولوكاست دو جنبه«دادم » مدرسه«اي كه من به  اولين مقاله. سانسور را دارند
با اين » مدرسه«نم دا تا جايي كه من مي. اي بود اين اقدام شجاعانه. چاپ شد) ١٣٨۵خرداد (سوم مجله 

اي بود كه  شد، تنها نشريه كارش در آن هنگام كه انكار هولوكاست داشت به اصول دين دولتي تبديل مي
 .حرف مخالفي را منعكس كرد
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مضمون . ي آقاي مجتهد را براي بستن مجله بهانه كرده باشند اين امر كاملاً محتمل است كه مصاحبه

در .  خود ايشان بود١٣٧٠ي  هاي دهه پندار من بسيار فراتر از آن نوشتهمصاحبه بسيار شجاعانه بود و به 
. اي بر آزادي در تفسير تأكيد كرد نويسنده: شود محتملا اين گونه ثبت مي» مدرسه«تاريخ، موضوع توقيف 

اي را  اي مذهبي در انحصارشان باشد، مجله هاي پايه دانند كه تفسير متن اما كساني كه قدرتشان را در اين مي
 .كه آراي آن نويسنده را منتشر كرد، بستند

 
. اند هاي ديني است؛ يعني آقايان به آقاي مجتهد پاسخ گفته بستن مجله در اين مورد نيز نوعي تفسير از متن

» معقولانه«اين اما چه نوع پاسخي است؟ آيا بنا بر تعبيري كه خود مجتهد شبستري در مصاحبه به كار بسته، 
من آري، عقلانيت قدرت ايجاب كرده كه مجله را ببندند و تريبوني را از آقاي مجتهد است؟ به نظر 

 .بگيرند
 

توانيم با يك هرمنوتيك فلسفي آن را  متن قرآن آن چنان است كه ما مي«: گويد اش مي مجتهد در مصاحبه
ن را با دلايل كافي اين كار هم در صورتي ميسر است كه انساني بودن ارتباط زباني موجود در قرآ. بفهميم

از . كاملاً معقول است» شود ارتباط زبان انساني تنها با كلام انساني متحقق مي«اين نظر ايشان كه » .نشان دهيم
سازد كه فهم و تفسير آن در  جهاني مي ها، متني اين قرآن، چون به هر تعبيري كتابي است براي انسان

 .نيست» از ما بهتران«انحصار 
 

كنند، محاسباتي عقلاني  آقاياني هم كه صداي ايشان را خفه مي. هد كاملاً معقول استحرف آقاي مجت
آيا اين محاسبات ربطي به . محاسبات آنان محاسبات قدرت است. ها هم تفسير خودشان را دارند آن. دارند

كتابي استراتژيك است؛ قرآن . من معتقدم چرا، ربط دارد. گويد نه خود كتاب ندارد؟ مجتهد محتملاً مي
تفسير جهان است؛ اعلام وجود يك ساختار قدرت در جهان، تأكيد بر لزوم تبعيت از آن و تهديد صريح 

نه به دليل وضوح لفظي آن در همه موارد، بلكه » مبين«قرآن كتابي است . كنند كساني است كه پيروي نمي
 .وضوح اوامر آن

 
را نيز نوعي تفسير تعبير كند و آن گاه با اين موضوع درگير » مدرسه«به هر حال اميدوارم آقاي مجتهد بستن 

اگر چنين كند، آن گاه موضوع قدرت را هم در . شود كه امكان همزيستي تفسيرها تا چه حد است
 .شود تر مي اي از واقعيت نزديك گرايانه دهد و هرمنوتيك ايشان به تفسير واقع هاي خود دخالت مي بحث
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توان درباره قرآن به روش علوم انساني مدرن بحث كرد و در عين حال  ونه ميبه نظر شما چگ
حساسيت جامعه سنتي را برنينگيخت؟ به تعبير ديگر مخاطرات سياسي و اجتماعي بحث درباره 

 توان مهار كرد؟ قرآن را چگونه مي
 
. ر قرآن استفاده كردمدرن در بحث بر س ي علميه نيز از اصطلاحات پست شود بازي درآورد و در حوزه مي
قرآن يك متن . كنند مان نمي هاي قدرت تحمل اگر جدي باشيم، كانون. برداري است ها اما كلاه اين

بخش است و  ي ديني متن قدرت مضاعف به اين اعتبار كه براي حوزه. استراتژيك است در معنايي مضاعف
 .ي اكنون ركن قدرت سياسي است اين حوزه

 
ي عمليه قم، درس تفسير  دانند كه تا چندي پيش در حوزه همه مي. تفسير نيستموضوع مستقيم حوزه، 

هنوز هم . شناختند آقايان كتاب كانوني خود را هم درست نمي. رونق بوده است هاي كم قرآن جزو درس
 .كاري كه بلدند، تكرار اوامر آن با صدايي ترساننده است. شناسند نمي

 
ي قدرت  كننده بخش است؛ توجيه  متني استراتژيك است؛ يعني قدرتي ما قرآن تا زماني كه در جامعه

تواند موضوع بحث به روش  اش پاسداري از آن است، نمي ي اصلي است و قدرت مدعي است كه وظيفه
هايي را مطرح كرد، اما كاري  هايي زد و بحث شود اين جا و آن جا حرف مي. علوم انساني مدرن قرار گيرد

 .ش بردتوان پي اساسي نمي
 

هاي مقدس اساساً براي خواندن  زيرا كتاب. شايد هم هيچ گاه اين كار در سطح اجتماعي صورت نگيرد
آيد، فراموش  نيستند؛ براي يك كيش و مراسم آن هستند؛ و جايي كه امكان خواندن آنها فراهم مي

 .خوانند روند چيزهاي ديگري را مي ها مي شوند و آدم مي
 

كنند يا در آن نقشي دارند، درست  ي مغناطيسي قدرتي كه ايجاد مي وان خارج از حوزهت ها را مي اين كتاب
در حوزه، نه تخصص زباني فهم كتاب را . شناسي، كار غرب است، نه شرقِ مسلمان قرآن. خواند و فهميد

» اجرا«اين . كنند مي» اجرا«آنان اما قرآن را . شناسند و نه با اصول كار آشنايند دارند، نه تاريخ را مي
 .تر از هر تفسيري است تر، براتر و قاطع كوبنده

 
اگر پاي اجرا در ميان نباشد، هر كس هر . ست»اجرا«مندم به خاطر فهم اين  من اگر به موضوع علاقه

ي آقاي مجتهد،  توان گفت كه تفسير قرآن، به شيوه بر اساس اين منطق مي. خواهد بكند، بكند تفسيري مي
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. گيرد اش را از آن كتاب مي خورد كه قواعد اجرايي اي برمي زيرا به نيروي مجريه.  استاي كار پرمخاطره
 .اگر كار جدي باشد، اين خطر مهارشدني نيست

 
توانيم اميدوار باشيم كه تفسير ملايمي به تدريج جاي تفسير رسمي را  براي مهار خطرهاي استبداد نمي

 -اصل داستان اين است كه يك كمپلكس حوزوي . يستاصلاً موضوع بر سر تفاوت تفسيرها ن. بگيرد
. توانيد آن را مهار كنيد ي انساني نمي  اقتصادي، قدرت را در دست دارد و شما با يك تفسير تازه-نظامي 

توان به تفسير اميد بست كه جامعه را ملايم كند و از  ي اجراست و وقتي مسأله حل شد، مي دعواها در حوزه
 .برند، بكاهد سيرهايي كه به اجراهاي خشن راه ميميزان گرايش به تف

 
شما . هاي موجود را از دست روشنفكران گرفته است ، يكي از تريبون»مدرسه«بسته شدن مجله 

كنيد ابزارهاي جانشين از  بينيد؟ آيا فكر مي بحران روشنفكر و رسانه را در جامعه ايران چگونه مي
رتباط روشنفكر و مخاطب تا چه اندازه مؤثرند؟ نبود مجله گرفته تا اينترنت براي برقراري ا

 ابزارهاي مؤثر براي ارتباط روشنفكران با جامعه چه پيامدهايي در درازمدت خواهد داشت؟
 

هدايت جامعه چنان بوده است كه جامعه . بحران موجود، چيز ديگري است. روشنفكر و رسانه بحران ندارد
توان در ايران بست؛ بي آن كه  هاي جدي را مي مام مجلات و انتشاراتيت. نياز شود از روشنفكر و رسانه، بي

به تعبير اين ايدئولوژي، فكر يا فكر ديني . هاي خود را دارد ايدئولوژي حاكم رسانه. اتفاق خاصي بيفتد
آن را هم توليد . شود يا فكري است كه باعث قدرت نظامي و اقتصادي باشد است كه در حوزه توليد مي

براي نظام مستقر . ي منزلشان اورانيوم غني كنند شوند در آشپزخانه د؛ به طوري كه مردم تشويق ميكنن مي
 .بقيه زايدند. همين حد فكر، كافي است

 
فرهنگي  تا زماني كه بي. دهد را مي» سازي فرهنگ«ي اين  پول نفت اجازه. فرهنگ يعني نوحه به علاوه اتم

ادامه داشته باشد و تا زماني كه پول اين كار » سازي فرهنگ«ه اين جربزگي جامعه ما تا حدي است ك و بي
ي توزيع پول ميان خود راضي باشند و توي سر هم نزنند، همين  هاي قدرت به نحوه موجود باشد و كانون

 .وضع ادامه خواهد يافت
 

همش به عنوان اقتصاد سياسي دين، براي ف. اي نياز ندارد تركيب تكنيك و ايمان به هيچ نوع روشنفكري
 .انديشي خاصي نيست موضوع، به روشنفكر نياز دارد؛ اما در اجرا محتاج روشن
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توانيم دلمان را خوش كنيم كه با  مي. بايد حرف زد، نوشت و انديشه را پيش برد. قصدم نااميد كردن نيست
 انباشته شده، كه زيرا در جامعه چنان كينه و حس انتقام. گيريم هاي بعدي را مي اين كار جلوي خشونت

 .اي رخ خواهد داد  معلوم نيست آن گاه كه سرباز كند، چه فاجعه
 

وگو وجود نداشته  وحشتناك آن است كه هيچ شانسي براي استقرار يك فرهنگ عقلاني و مبتني بر گفت
 .كاهند كنند، از ميزان اين شانس مي بندند، هر كتابي را كه توقيف مي اي را كه مي هر مجله. باشد

 
*** 

 


